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سخن روز

در سوگ سرو

 »سایه« ظریف اندیش بود
عبدالعلی دستغیب:  شعر ابتهاج درقیاس با شاعران نوپرداز مانند فروغ فرخزاد و خود نیما و شاهرودی و شاملو، 

واپسگراست. در اشعار و نوشته های او به مبارزه اجتماعی تظاهر می شود. او ذوق ادبی و موسیقی داشت، بر 
موسیقی تسلط داشت و وزن شعر را هم خوب بلد بود... سایه ظریف اندیش بود، همان طور که عنوان کتاب است 

»پرنیان اندیش«. رویکردش به کلمه های نرم بود. سایه اقتباس می کرد، بخصوص از سعدی، چون سعدی را دوست 
داشت. او مدت ها همین طور شعرها را می خواند و درباره اش دقت می کرد و در کلمات بسیار دقیق بود. او قبل از اینکه 

به آلمان برود تحولی در ادبیات ایران به وجود نیاورد. آدم باذوقی بود و شعرش هم برای جوانان و نوجوانان خوب 
است. او آدم بسیار فروتن و کم حرف و اهل مطالعه بود و من در دل خود نسبت به او احساس محبت می کردم. 

بعدها حوادث روزگار هر کسی را به گوشه ای انداخت و ایشان هم مقیم آلمان بود. ابتهاج در موسیقی دست 
داشت و مدتی گل های تازه و گلچین هفته را در رادیو اداره می کرد و به موسیقی ایران کمک می کرد.
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 عکس 
نوشت

بــه گفتــه دختر هوشــنگ ابتهــاج )یلدا ابتهــاج( بــا توجه به 
هماهنگی های انجام گرفته مراســم تشــییع اســتاد ابتهاج از 
کنار درخت ارغــوان )در تهران( انجام خواهد شــد و از آنجا 
برای خاکســپاری به سمت شهر رشت خواهند رفت.البته تاریخ و ساعت دقیق 
مراســم بزودی اطلاع رســانی می شــود. ارغوان یکی از زیباترین اشعار هوشنگ 
ابتهاج است که در زمانی که سایه به زندان رفت، این شعر را در دوری از درخت 
ارغوانش ســرود؛ اما ارغوان ســایه بیشتر از یک شــعر اســت. خانه ابتهاج که به 
ثبت میراث فرهنگی رســیده، خانه ارغوان نام دارد و دلیل این نامگذاری وجود 
درخــت ارغــوان در حیاط این خانه اســت و دلیــل معروفیت ارغــوان، نه خود 

درخت بلکه شعر سایه است./ صفحه شخصی اینستاگرام  یلدا  ابتهاج

هوشنگ ابتهاج

با من بی کسِ تنها شده، یارا تو بمان
همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان
منِ بی برگِ خزان دیده، دگر رفتنی ام

تو همه بار و بری، تازه بهارا تو بمان
امام حسین علیه السلام:

من مرگ را چیزى جز سعادت و زندگی در کنار ستمگران را چیزى جز ملالت نمی دانم.
تحف العقول: 245

عاشورا جوششی 
در راه احیای بعثت و غدیر

و  علــی)ع(  بــن  حســین  خاطــره  و  یــاد 
عاشورایش همواره در ذهن و زبان و قلم ها 
زنده و جاریســت، چرا که عاشورا خود یک 
تاریــخ اســت. رویداد عظیمی که رســالت 
احیــای همــه آنچــه را انبیای الهــی بویژه 
خاتم پیامبران حضرت محمد)ص( برای 
بشــریت به ارمغــان آورده و در راه تبلیغ و 
نشــر و تحقق آن رنج هــزاران زخم زبان و 

شمشیر را به جان خریدند بردوش دارد.
همــان طــور که بعثــت روز بلــوغ و کمال 
عقل بشــر و غدیر روز بلــوغ و کمال دین بودند، عاشــورا نیز روز 
بلــوغ و کمال حماســه اســت؛ حماســه ای که با جوشــش  خون 
انســان های پاکــی همچون حســین بن علــی)ع( همراه اســت. 
حماســه عاشــورا همواره در طول تاریخ بزرگتریــن ضربه کاری 
را بر پیکر ســتمگران و دنیاطلبان، این دشــمنان دیرین مکاتب 
الهــی، فــرود آورده و به همین دلیل از فــردای وقوع، تا به امروز 
آمــاج تیرهای زهرآگین تحریف قرار داشــته و دارد. این حرکت 
بــا خارجی - خــروج کننده علیــه خلیفه مســلمین - و معرفی 
کــردن شــخصیت های نهضت عاشــورا آغــاز و با سوء اســتفاده 
ازاعتقــاد به قضا و قدرالهی مســلمانان اســتمرار و با ســعی در 
مسخ ماهیت و جوهره پیام و آرمان های عاشورا استمرار داشته 
و دارد. لکن به واسطه روح حماسی مستتر در این رخداد بزرگ 
و پویایی ذاتی آن، نتوانستند راه به جایی ببرند. عاشورا در طول 
تاریخ شــعار عدالت طلبــی و در بزنگاه های تاریخ نقش آفرین 
بــوده اســت زیرا بــه مــوازات دشــمنی های دشــمنان و تحریف 
تحریف گــران، پاســداران حریــم حریــت و جوانمــردی نیــز در 
معرفی چهره واقعی عاشورا همت گمارده و اقدامات مؤثری را 
پیرامون بازشناســی اهداف حماسه شورآفرین عاشورا به انجام 
رســانده اند.در مکتب امامیه، امامت ادامه نبوت و مکمل دین 
است که مسئولیت تشریع و بیان احکام، تبلیغ دین، قضاوت و 
حاکمیت بر سرنوشت مردم و اجرای احکام دین و حدود الهی 
را بــر دوش دارد.امــا با قــدرت یافتن معاویه خطــر انحراف در 
اهداف بعثت بیش از پیش جلوه گر شد زیرا در این دوره شرایط 
بــرای بازگشــت ارزش های دوران قبل از اســام فراهــم آمده و 
برخی از تعالیم اسام آشکارا نادیده گرفته شده و شیوه سلوک 
رســول گرامــی اســام)ص( رو به فراموشــی گذاشــت. خافت 
اسامی به سلطنت تبدیل شد و یزید پسر معاویه خافت را به 
ارث برد. این بدعت بزرگی بود که برای بار اول در تاریخ اســام 
به وقوع می پیوســت. یزید فردی خوشــگذران بود که نســبت به 
تعالیم دین بی اعتنا بوده و ای بسا بی حرمتی نیز روا می داشت. 
با موروثی شــدن خافت، شــرایط برای رسالت محمدی)ص( 
بســیار ســخت می شــد. معاویه ابتدا جرأت نمی کرد نیت خود 
را علنــی کنــد و قبل از آشــکار کــردن آن ابتدا ســعی کرد هریک 
از مخالفــان مطــرح ایــن کار را بــه نحوی ســاکت کنــد. مدینه با 
حضــور امام حســن و امــام حســین)ع( و تعــدادی از صحابه و 
قاریان قرآن هنوز ثقل معنوی جهان اســام محســوب می شد 
و مخالفت مدینه با این اقدام معاویه می توانســت دردسرســاز 
باشــد. از ایــن رو معاویــه در نخســتین گام ابتــدا بــا به شــهادت 
رســاندن امام حســن)ع( و تــرور چند نفــر از صحابه ســاکن در 
مدینه، موانع مهم را از پیش روی خود برداشــت. بعد به سراغ 
افراد آزمند رفته و با بذل و بخشــش های فراوان نظر آنان را نیز 
جلــب کرد. دومیــن پایگاهی کــه بالقوه مخالف موروثی شــدن 
خافــت بــرای بنی امیه بود، عراق و مرکزیت سیاســی آن کوفه 
بود. هنگامی که معاویه موضوع را با »زیاد بن ابیه« حاکم وقت 
کوفه در میان گذاشت، وی زیر بار نرفت و عده ای دیگر همچون 
»ســعید بن عثمان« نیز بــا آن مخالفت کردند. معاویه که دید 
هنوز بیعت گرفتن رســمی برای یزید زود اســت، طــرح خود را 
به طــور موقت به تأخیر انداخت تا در فرصتی مناســب این کار 
را علنــی کرده و برای یزیــد بیعت بگیرد. اما اجل مهلتش نداد 
و پیــش از آنکه بتواند خود صحنه گردان این ماجرا باشــد، مرد. 
بعــد از معاویه، یزید خود دســت به کار شــد. ابتدا افــرادی را به 
مدینه فرستاد تا از امام حسین)ع( و سایر شخصیت های ساکن 
در مدینــه بیعــت بگیرند. پیــدا بود کــه امام حســین)ع( با این 
بدعت آشکار مخالفت کرده و مقابل آن خواهد ایستاد. همین 
طور هم شــد و پیش از آنکه یزیدیان در اقدامی پیشدســتانه آن 
حضــرت را در مدینه به شــهادت برســانند، امام حســین)ع( با 
جمعی از یاران و اهل بیت خود شبانه عازم مکه شد و از آنجا با 

نیمه کاره گذاشتن حج، مسیر کوفه را پیش گرفت.
سیدالشــهدا)ع( درمراســم حــج آن ســال وقتــی حاجیــان در 
صحرای منا حضور داشــتند، از بنی هاشــم خواســت هر کس از 
صحابه و تابعین را که در مراسم حج هستند و مستعد شنیدن 
حرف حق به خیمه  حضرت دعوت کنند. دعوتی بی ســابقه که 

می توانست حاوی پیامی مهم باشد.
طولی نکشــید نزدیک 700 نفرجمع شــدند. امام)ع( در جمع 
آنــان از خطــر فراموشــی ارزش هــای اســامی و فضایــل امــام 
علی)ع( و شایســتگی های وی ســخن به میــان آورد. این اقدام 
امام حسین)ع( در ابتدای راه بیانگر آن است که نهضت عاشورا 
حرکتــی در امتــداد بعثــت و غدیر و جهشــی تاریخــی در تبیین 

فلسفه انتظار می باشد.

10
اسماعیل علوی
دبیر گروه پايداری

چهــار تم اصلــی در زندگی انســان 
وجــود دارد کــه همه مــا تجربه اش 
می کنیــم. نوع مواجهه با این چهار 
تــم نیــز تعیین کننده شــخصیت و 
کارکــرد ذهــن و روان ما اســت. این 
تم ها شــامل تولد، مرگ، گسســت 
و بلوغ می شــود. این چهار مســأله 
خاصیتــی بحرانــی دارنــد؛ بــه این 
بحرانــی  انســان  بــرای  کــه  معنــا 
وجــودی بــه وجــود می آورنــد و در 
دچــار  را  او  واقعیــت  بــا  مواجهــه 
تنــش می کننــد. نکتــه مهــم این اســت کــه این چهــار تم 
نقاط عطفی هســتند که با هم پیوند می خورند و داســتان 
زندگی ما را می ســازند. تولد و مرگ تجربه مشــترک همه 
مــا اســت و گسســت هرگونــه جدایــی و انقطــاع را شــامل 
می شــود مثل گسست از مادر، کودکی، عزیزان، وطن و هر 
تعلقی که شــامل پیونــدی امن و عاطفی اســت. بلوغ نیز 
بــا نوعی گسســت همراه اســت چــرا که زایش خود اســت 
و تــرک نابالغــی، مواجهه بــا اختیار و تقصیر و این اساســاً 
برای انسان که در مرزی متغیر میان آزادی و اجبار زندگی 

می کند بشدت بحران آفرین است.

تاریــخ هنــر بارهــا بــه ســراغ این چهــار تم رفته اســت 
چــون آنها در ذات خــود ماهیتی روایی و دراماتیک دارند. 
می توان به جرأت گفت هیچ فیلمی نیســت که دست کم 
یکی از این چهار تم اصلی را درون خود نداشته باشد، اما 
نکته اینجاســت که سینما بواســطه خاصیت مشاهده گر و 
ممــاس با زندگی، به ما یــادآوری می کند که این چهار تم 
ضــرورت زندگــی انســانی اســت و می تواند حامــل نوعی 
رهایــی و بازیابــی باشــد. درام، هنــر تحــول، شــکوفایی و 
شناخت است. هر شــخصیت در درام که زمینه سینمایی 
داســتان را شــکل می دهد، بــه تحول می رســد؛ تحولی که 
منتهــی به شــکوفایی و بازشناســی خود و جهــان پیرامون 
توسط قهرمان می شود. در میان این چهار موضوع مرگ 
یکــی از اصلی تریــن و اصیل ترین هــا محســوب می شــود. 
بســیاری از فعالیت های انســان بــه طور ناخــودآگاه برای 
مواجهــه و حل مســأله مــرگ انجام می شــود. بــه همین 
سبب مرگ در سینما یکی از تم های اساسی و تکرارشونده 

است. 

هایدگر فیلســوف آلمانی قرن بیســتم معتقد بود تنها 
در ســایه تأویــل مرگ اســت که انســان به معنــای زندگی 
دســت پیــدا می کنــد و ایــن تفســیر از مــرگ را مــا بارهــا 
در ســینما دیده ایــم. یکــی از فیلمســازان مهمــی کــه این 
مضمــون را بارهــا در آثــار خود پرورش داد و در نســبت با 
ســاختار ســینمایی خود نگاهــی متفاوت را بــه آن ممکن 
کــرد عبــاس کیارســتمی بود.اخیــراً نیــز فیلــم »غــروب« 
ساخته فیلمســاز مکزیکی میشل فرانکو با بازی تیم روث 
یکــی از آن پنجره های متفاوت در نگاه به مرگ را گشــوده 
است. فیلم داستان نیل بنت مردی از یک خانواده بسیار 
ثروتمند اســت که آگاه شــده اســت بزودی خواهد مرد؛ او 
که در تعطیات بسر می برد برای تشییع مادرش به کشور 
خــود بــاز نمی گردد و رهــا در محله ای ناامــن در حالی که 
همــه چیــزش را از دســت داده یا بخشــیده اســت، انتظار 
مــرگ را می کشــد. بی تفاوتی اولیه نیل وقتی با افشــای رو 
به مــرگ بودنــش معنا می شــود خاصیــت رهایی بخش 
پیــدا می کنــد. این همــان کارکرد اصیل هنر و سینماســت 
کــه می توانــد بحران پایان انســان را به عنــوان اصلی ترین 

مضمون زندگی او، به راهی برای رهایی تبدیل کند.

غروب »مهر« در مرداد
به یاد استاد ابراهیم قنبری مهر 1307/05/10 – 1401/05/21

 گفتــن از بعضی آدم ها ســخت اســت؛ آدم هایــی که عظمتِ 
وجودشــان حتی بیش از یک قیام میلیونی اســت؛ کســانی که 
همــه وجودشــان را به خــدا می ســپارند تا سرچشــمه حرکتی 
باشــند که هر کسی دلِ انجامش را ندارد. حاج حمید از همین 

آدم هاست.
برای همین گفتن و نوشتن از او سخت است؛ از او که وقتی دید 
مردم بعد از ســقوط صدام، پشت مرز مهران جمع می شوند 
تــا بــه زیــارت کربــا بروند، یــک شــب دل بــه دریــا زد و رفت 
روبــه روی مردم ایســتاد؛ بعد با صدای بلند گفــت: »اُدخلوها 
بِســامٍ آمنین« و مرز را باز کرد. آن شــب، تعداد بیشــماری از 
مردم وارد عراق شــدند و به زیــارت رفتند؛ بی آنکه بدانند این 
مرد کیست. و چند ماه بعد که مصادف شد با اربعین، تصمیم گرفت در راهپیمایی 
مردم عراق شــرکت کند. پابه پای مردم عراق، از مرز مهران تا کربا پیاده رفت. توی 
همان پیاده روی طولانی تصمیمش را گرفت؛ گفت: »مردم اگر بیایند بســاط داعش 

جمع می شود.«
مسیر سخت بود و دشوار، اما معلوم بود هیچ ارتشی در برابر میلیون ها نفر از مردم، 

توان مقابله ندارد. گفتند خطرناک است؛ گفت: »امنیتش با من.«
و اربعیــن ســال بعد، جاده هایــی که روزی چاله چوله بود از بمب و خمپاره، پُر شــد از 

مردان و زنانی که چیزی در درونشان داد می زد باید بروند.
سال هاست که مردم پریشان و واله اند برای رفتن به کربا، برای پیاده رفتن به کربا. 
اما شــاید خیلی ها ندانند آن که مرز را باز کرد، آمد و رفت و مذاکره کرد تا از امکانات 
بسیج و راهیان نور استفاده شود و ویزا برای پیاده روی حذف شود، حاج حمید تقوی فر 
است.کســی که ســپاه را، خانه پدری اش را، رها کرد تا برود عــراق؛ که تا داعش پایش 
نرســیده،  عــراق  بــه 
تمــام  دَم  در  همانجــا 
شود؛ گفت »نباید عراق 
ســوریه  سرنوشــت  بــه 
گفــت  شــود.«  دچــار 
خــط  »حســین بن علی 

قرمز ماست.«
من هنوز هم نمی توانم 
را  حاج حمیــد  بگویــم 
می شناسم؛ سال هاست 
دربــاره اش  کــه 
می خوانم، می شــنوم و می نویسم، اما هنوز هم نمی توانم عظمت وجودش را درک 

کنم. یعنی درک عظمت وجود بعضی ها اساساً سخت است؛ دشوار است.
در »سرزمین بی فصل«، حرف های پروین مرادی، همسرش، را شنیدم و نوشتم و در 
»روایت ناتمام«، مقدمه ای طولانی نوشتم براساس آنچه از حاج حمید می دانستم، 
تا تمام کنم روایت ناتمامش را. او در ساعت ها مصاحبه، از کودکی تا فتح سوسنگرد 
را گفته و بعد، وقتی مصاحبه هنوز به نیمه نرســیده بوده اســت، به شــهادت رسیده؛ 
در ششــم دی ماه ســال 1393.افسوسی عمیق داشــتیم از خاطراتی که ناتمام مانده 
اســت، پس تصمیم گرفتیم همین هایی را که هســت کتاب کنیم؛ چون قصه زندگی 
حاج حمیــد را باید خواند، باید خواند و درس زندگی گرفت. باید خواند و راه درســت 
را یاد گرفت. »روایت ناتمام« یا »ســرزمین بی فصل«، فقط یک زندگینامه نیســتند؛ 

مسیرند، مسیری که ما را مستقیم به هدف می رساند. 

پیشنهاد

سمیه عظیمی ستوده
 نويسنده

آخرین یادگار زنده و موجود از عصر صبا را از دست 
دادیم و بی تردید دنیایی خالی تر و تیره تر را پیش رو 
داریــم. بی تردیــد در ظلمتــی آخرالزمانــی به ســر 
می بریم که خوبان مان این چنین ســریع از پی هم 
می روند. هرکس بالاخره در ایستگاهی خواه ناخواه 
از قطــار زندگــی بیرون خواهد آمد و غرض نقشــی 
اســت کــز ما بــاز مانَد. دریغ اینجاســت کــه بزرگان 
تأثیرگذارمــان نســل به نســل کمتــر می شــوند و از 
لحاظ هنری و منش انسانی، جایگزین شایسته ای 
ندارند و اگر دارند در ســطحی فراتر از استادان شان 
نیستند. در مورد ابراهیم قنبری مهر بزرگ، باز هم 
به نســبت، ادامه دهندگانی بهتر از همتایان شان در رشته های دیگر، دیده 
می شــوند و این هم از کرامت نفس پاک و گوهر تابناک وجود استاد است. 

مردی بزرگ که تاریخ سازسازی جدید ایران با نام او آغاز می شود.
خبــر درگذشــت اســتاد ابراهیم قنبری مهــر، یکــی از غمبار ترین وقایع 
عمر من اســت. ایشان و پروفسور امانوئل ملیک اصانیان، به نظرمن، در 
رفیع ترین اوج ممکن از تعالی، هم در هنر و هم در انســانیت قرار داشتند 
و هرکدام در فضای شــخصی خود تا ســرحد توان و امکان، تأثیر گذاشتند. 
درباره مقام هنری و سلوک انسانی استاد قنبری مهر پیش از این هم بارها 
نوشــته ام و قصد تکرار مطلبی را ندارم. ســازهای نفیس او در تمام جهان 
پراکنده است و میراث هنری او به همت خانواده اش با دقت و مسئولیت، 
حفــظ می شــود. پرتــو وجود معنــوی و انســانی او که جــای حرف نــدارد و 
قولــی اســت که جملگی برآنند. شــرح مصایبی هم کــه در دوران گوناگون 

عمر بر او رفت، به قول فردوســی: یکی 
داســتان اســت پــر آب چشــم؛ و ایــن 
زمــان بگذار تا وقتی دگر.اســتاد قنبری 

مهــر! درســت اســت کــه مــا در حــال و 
امــا  نکردیــــم،  زنـــدگـــــی  روز خوبــــــی 

بودیـــــم  ســعادتمند 
نـــزدیــــک  کــــــه 
ســایه  قــرن،  یـــــک 

شــما را داشــتیم. مــا، 
با ســازهای شــما؛ بــا روح 

صبــور و پر گذشــت شــما، 
بـــا فـــرشتــه خــویی و گشاده 

دستی و گذشت شما و در 
پرتو نگاه همیشه مهربان 
شما، تیرگی روزگـــارمـــان 

شــما  آوردیــم.  تـــــاب  را 
معنــی کامــل دو واژه را عمــاً به مــا آموختید: وظیفه و افتخــار. بین گفتار 
و کردارشــان هیچ گاه فاصله ای نبود. خانم منتخب صبا می گفت: اســتاد 
صبا، بیشــتر هنرش را به کســایی و تهرانی و بیشــتر روحیه و اخاقش را به 
قنبری بخشیده است. شما تنها وفادارترین شاگرد صبا نبودید. ناب ترین 
نمــاد نزدیک به آن خورشــید تابــان هم بودید. خوشــحالم که بگویم در 
زمان شــما و در ســایه شما نفس کشــیده ام. خاک بر شــما خوش و آغاز 

پروازتان در افاک مبارک باد.

احمدرضا سهرابی
نــــگاره

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

در کنار اطاع رسانی  های شخصی اهالی فرهنگ برای تازه های تولیدات در این عرصه ها، 
مطالــب منــدرج در صفحــات شــبکه های اجتماعــی همچنــان تحت تأثیر درگذشــت 
امیرهوشنگ ابتهاج )سایه( هستند. هنرمندان و اهالی ادبیات با وجود گذشت چند روز، 
از جای خالی این مصحح و شــاعر معاصر می نویســند؛ هر چند که عرصه فرهنگ، روز 

گذشته ابراهیم قنبری مهر یکی دیگر از بزرگان خود را هم از دست داد.

شهرام ناظری خواننده موسیقی 
اصیل ایرانی با انتشار تصویری 
ابتهــاج  زنده یــاد  بــا  خــود  از 
عــــشق،  نوشته:»ترانه ســــرای 
شــاعر بــزرگ معاصــر )ه. الف. 
سایه( از میان ما رفت... در سال های نوجوانی و آغاز 
کار، ســایه نقش مهمی در زندگی هنری من داشته 
است. همین قدر بگویم که اگر تأیید نورعلی برومند 
به عنوان اســتاد و تصمیم گیرنده موســیقی ایرانی و 
تشــویق و رهنمودهای ســایه نبود، شــاید من هرگز 
وارد دنیای حرفه ای موسیقی نمی شدم و تنها برای 
دل خود می سرودم، می نواختم و می خواندم. نام و 

یادش جاودان.«

شــــکارســـــری،  حمیـــدرضــــــا 
نویســنده و شــاعر، تصویــری از 
امضای زنده یاد ابتهاج را منتشر 
نموده که به آن متنی از خودش 
را ضمیمــه کــرده، متنــی با این 
مضمون: »امضای ســایه شــعر، پای شــعر است... 

دیگر سایه تو پای شعری نخواهد افتاد.«

محمدرضــا شــمس، نویســنده و 
مدرس داستان نویســی از برپایی 
کارگاه  دوره  چهارمیــن 
در  پیشــرفته  داستان نویســی 
صفحه شــخصی اش خبر داده و 
در توضیحات بیشــتر نوشــته: »شــروع ایــن کارگاه 24 
مــرداد دوشــنبه ها، ســاعت 15 تــا 16:30 به صــورت 
مجــازی و از طریق آناین اســت.« بنا بر اطاعیه این 
نویسنده ســرفصل های این دوره موارد پیش رو است: 
»جمع بندی و خاصه کارگاه مقدماتی، شیوه نگارش، 
انتخــاب عنوان داســتان، شــرح داســتان بــا مصداق، 
درون مایــه و مضمون، لحن و زبان در داســتان، نگو- 

تصویر کن، ریزبینی و جزئیات و پایان داستان.

بــــازیـگــــــر  گلاره عبــــاســـــی، 
در  هــم  تلویزیــون  و  ســینما 
صفحــه اش گفته زمــان اکران 
فیلم »ابلق« نزدیک است. او 
نوشــته: »کمتــر از یــک هفتــه 
مانــده تا آغــاز اکران ابلق در ســینماهای سراســر 
کشــور. فیلمــی از نرگــس آبیــار بــه تهیه کنندگــی 
النــاز  رادان،  بهــرام  قاســمی.«  محمدحســین 
شاکردوســت، هوتن شــکیبا، گاره عباسی و گیتی 
معینــی از جملــه بازیگــران ایــن فیلم ســینمایی 
در  مردادمــاه   26 از  فیلــم  ایــن  اکــران  هســتند. 
ســینماهای سراسر کشورمان آغاز می شود. هوتن 
شــکیبا هم پست مشابهی منتشر کرده که آن هم 
نویدبخــش اکــران فیلــم مــــــذکور طــی روزهــای 

آینده است.

پژمان بازغی، بازیگر ســینما و 
تلویزیون با انتشار تصویری که 
زادروزش  فرارســیدن  گویــای 
و  دوســتان  همــه  از  اســت 
عاقه مندانــی کــه تولــد وی را 
تبریک گفته اند تشــکر کرده و نوشته: »ممنونم از 
تمام کسانی که از طریق پست و کامنت و استوری 
و تمــاس تلفنــی تولــدم را تبریک گفتنــد. از همه 

شما تشکر می کنم.«

و  فیلمســاز  پناهنــده،  آیــدا 
تهیه کننــده ســینما مطلبــی از 
بــه  را  ســینما  ســام  صفحــه 
اشتراک گذاشته است، در این 
پســت که با تصویری از پارســا 
پیروزفر همراه شــده، آمده: »پارسا پیروزفر و آیدا 
پناهنــده در اکران مردمی فیلم تی تی در پردیس 

سینمایی کوروش.«

ë دیگه چه خبر

صفحــه انتشــارات کتاب هــای طوطی، مطلبی با عنوان: »دوســت داریــد کدام رمان نوجــوان طوطی را 
بخوانید؟« منتشر کرده است. این سؤال به بهانه برپایی مسابقه ای برای مخاطبان نوجوان است که البته 
مســئولان برگــزاری اش وعده اعطای جایزه هــم داده اند. در توضیحات این فراخوان آمده: »ســال های 
نوجوانــی، ســال های پراهمیت و خاصی اســت؛ مرحله گــذر از کودکی. رمان های نوجوان در چند ســال 
گذشــته بیشــتر از قبل همه گیر شــده اند و به طرح دغدغه های متفاوت نوجوان امروز می پردازند.« این 
جایزه بابت روز جهانی نوجوان، مخاطبان کم  ســن  و ســال را به چالشــی جذاب دعوت کرده اســت. در 
ایــن چالــش نام چند کتاب به همــراه توضیحاتی مختصر آمده و عاقه منــدان می توانند یکی از آنها را 
به عنــوان اثر مــورد عاقه  خود انتخاب کنند. در مرحله بعد تصویر مربوط به توضیحات آن را اســتوری 
کرده و صفحه نشر طوطی را هم تگ کنند تا شانس خود را برای برنده شدن در این جایزه امتحان کنند.

ë یاد
اهالی موســیقی به ســوگ ابراهیم قنبری مهر، سازنده سرشناس ساز و یکی 
از بــزرگان خود نشســتند. کیهان کلهر موســیقیدان و نوازنده پیشکســوت در 
صفحــه شــخصی اش نوشــته: »اســتاد قنبری مهــر برفــت و جــز نکونامی و 
نکوکاری ازو نماند. انســانی که او را به گوهر و سرشــت، سراسر مهر و نجابت 
شــناختم. صعــب حال و ایامی ســت.« محمــد معتمدی هنرمنــد خواننده 
نیز نوشــته: »استاد ابراهیم قنبری مهر عزیز، پدر ساز سازی ایران، بدرود! در 

یادمان خواهید ماند. تسلیت به جامعه هنر و موسیقی.«

ë چهره ها

 بودها
و نمودها

علیرضا نراقی
منتقد

بخشی از صحبت های اين پژوهشگر و منتقد ادبی پیشکسوت در گفت و گو با ايسنا

ان
ير

/ ا
ان

ري
عط

ا م
رض

ندا ســیجانی- مرداد ماه 98 بود، به انگیزه زادروز تولد اســتاد ابراهیم قنبری مهر )مبتکر ایرانی و ســازنده پیشکســوت ســاز(، میهمان منزلش بودیم. 
گفت و گویی با عنوان »ســرپنجه های عشــق بر پیکر های بی جان«. او شــاگرد و میراث دار اخلاق، منش و هنر استادش ابوالحسن صبا و تنها بازمانده 
مکتب او بود؛ آنچنان که هرگاه از صبا نام برده می شــد اشک در چشمانش حلقه می زد. اســتاد قنبری مهر درآخرین گفت و گویش گفت: »صادقانه 
کار کردم و داشته هایم را که همان اسرار عشق است با صداقت به مردم کشورم هدیه کردم و تمام زندگی ام همین بوده و این پایان خط من است... 

و امروز خوشبختم و آرزویی ندارم. اگرچه زندگی ام پستی و بلندی های بسیاری داشت اما روزگارم را با وجدانی آسوده طی می کنم.«

یاد

میرعلیرضا 
میرعلی نقی

منتقد و پژوهشگر 
موسیقی

روایتی که ما را مستقیم به هدف می رساند سینما مضامین زندگی را تغییر می دهد


